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 رویکــرد جدیــد صداوســیما در ایــن مــدت چقــدر 
رضایت مردم را به همراه داشته؟

ارزیابــی رضایــت یــا نارضایتــی مــردم بایــد مســتند بــه 
نظرســنجی و داده‌کاوی یــا روش‌هــای دیگــر دریافــت 
نظــرات و دیدگاه‌هــای افکار عمومی باشــد امــا مخاطب 
فعــال و آگاه شــبکه‌های اجتماعــی می‌توانــد فهــم کنــد 
تغییــر رویکــرد صداوســیما در پرداخــت بــه رویدادهــا 
و مســائل حســاس به‌ویــژه رخدادهــای سیاســی و 
امنیتی با اســتقبال گروه‌ها و اقشــار مختلــف اجتماعی 
 روبــه‌رو شــده اســت. امــا این‌کــه ایــن اســتقبال، مطلق 
بوده یــا نســبی و همچنین چــه مضامینــی دارد، نیــاز به 

پژوهش و اعتبارسنجی دارد.
 این‌که اخبار بی‌سانسور پخش بشود گاهی وقت‌ها 

باعث نمی‌شود تصویر غلطی برای مردم شکل بگیرد؟
اولا نگاه به سانســور باید تغییر کند. سانسور تنها یکی 
از راه‌هــای دروازه‌بانــی خبــر اســت. گــردش آزاد اطلاعات 
، دروغ، شــایعه و فیک‌نیــوز را برنمی‌تابد.  هم اخبار مضر
نمونه آن را در مواجهه بنگاه‌های خبری- رسانه‌ای بزرگ 
دنیا و دولت‌هــای مختلف جهان ببینید. هیچ کشــوری 
نیســت که از سانســور اســتفاده نکند اما موضــوع این 
اســت که اولا سانســور نبایــد به تنهــا ابزار تبدیل شــود 
و ثانیــا سانســور نبایــد شــکل ســرکوب بگیــرد. بــا ایــن 
ملاحظــه می‌تــوان گفــت روایــت صریــح و بی‌سانســور 

موضوع اتفاقا تصویرها و تصورها را اصلاح می‌کند.
 عمــده اخبار بــه مــردم در فضای مجــازی می‌رســد. آیا 
این رویکــرد بــرای بی‌نیــاز کــردن پیگیــری اخبــار از فضای 

مجازی است؟

، به‌هیچ عنــوان. تکثر و نفــوذ رســانه‌های اجتماعی  خیر
بــه این معنا نیســت که رســانه‌های رســمی کنــار بروند. 
رویکــرد جدیــد صداوســیما به‌دنبــال رقابــت بــا فضــای 
 مجــازی نیســت. صداوســیما در رویکــرد جدیــد بایــد 
تــاش کنــد از امــکان و ظرفیتــی کــه فضــای مجــازی در 
اختیــارش گذاشــته، بهــره ببــرد و نفــوذ و فراگیــری 
رســانه‌های اجتماعی را بهبود ببخشد. مواجهه منطقی 
رسانه‌های رسمی و رسانه‌های غیررسمی باید از جنس 

مصالحه باشد، نه از جنس مقابله. 
 چــرا مــا چشــم‌مان در پوشــش اخبــار به رســانه‌های 
آن‌طرفی اســت و خودمان نوآوری نداریم؟چرا رسانه‌های 

خارجی و بعضا معارض توانسته‌اند چشم ما را بگیرند؟
به دو دلیــل مشــخص؛ اولا ادا و پز اســتقلال و بی‌طرفی 
دارنــد، در حالــی کــه منافــع مالــی و سیاسی‌شــان کامــا 
بــه دشــمنان ایــران گــره خــورده اســت. ثانیــا متکــی بــر 
شــهروندخبرنگارها و مبتنــی بــر ظرفیــت شــبکه‌های 
روایــت  نزدیک‌تریــن  و  اولیــن  همیشــه  اجتماعــی، 
جــز  رســانه‌ای  نــوآوری  می‌دهنــد.  ارائــه  را  حادثــه 
 ایــن نیســت کــه بتوانیــد اعتمــاد مــردم را جلــب کنیــد 

و خودتان را به آنها بقبولانید.
 آیــا تدابیــری ایجــاد شــده کــه خبــر اول از ســمت مــا 

منتشر شود؟ 
تدبیری جز کاستن از بروکراســی تولید خبر وجود ندارد. 
تکثر رسانه، ابتکار در تصمیم‌گیری می‌طلبد. اول بودن 
یا آخــر بودن تفاوتــی در ماجرا ایجــاد نمی‌کنــد، وقتی باور 
به انتشار و روایت شــما مخدوش شده باشد. بنابراین 
باید به خبرنگار و راوی اعتماد کرد و میدان داد و خطوط 

قرمز و هشداری پرشمار برایش نساخت.
 چرا با رویکرد تفســیر با اخبار برخورد می‌شــد؟ آیا الان 

از حوزه تحلیل به تعریف درست و صحیح وارد شده‌ایم؟
چون از خبر عقب ماندیم و تازگی و طراوت و دســت اول 
بودن خبــر بــه دلایلی کــه گفتــم، از دســت رفــت؛ آمدیم 
پشــت میــز نشســتیم و گفتیــم »واقعیــت ماجــرا« این 
نبــوده. در ‌حالی‌کــه واقعیــت ماجرا قبــل از این‌که شــما 
صحنــه را ترک کنیــد، منتقل شــده و شــما هر انــدازه و با 
خ داده را نمی‌توانید  هر کیفیتی روایت کنید، دیگر بــاور ر
تغییر دهیــد. امــروزه دیگر مــرز خبــر و تفســیر و تحلیل 
کمرنگ شــده و به‌نظر من ضرورتی هم ندارد ما مرتبا به 

دنبال تعیین و ترسیم این مرزها باشیم.
 آیــا ایــن رویکــرد بازخــوردی از رســانه‌های معانــد هم 

داشته است؟ 
تــا جایــی کــه مــن دیــدم، در ســطح، واکنــش اولیــه 
»بی‌اعتنایــی« اســت. در عمــق،‌ اســتناد بــه گزارش‌های 
خبــری صداوســیما صــورت می‌گیــرد تــا تأییــدی باشــد 
بر روایــت خــود. امــا کار در همین‌جــا متوقف نمی‌شــود 
و مطمئــن باشــید در صــورت تــداوم ایــن رویکــرد زنــده 
و پویــا،‌ شــگردهای عملیــات روانــی بــه میــدان خواهــد 
آمد تا ایــن رویکرد را زیر ســؤال ببــرد. رســانه‌های معاند 
هرگونــه حرکــت تحولــی درون نظام را ســویه‌دار تفســیر 
کرده‌انــد و در ادامــه تــاش داشــته‌اند بــا برچســب‌زنی، 
هویت اصلاحی آن را بگیرند یا آن را به انحراف بکشانند. 
پیش‌بینــی مــن ایــن اســت کــه حتــی در ادامــه، تــاش 
خواهنــد کــرد نوعــی دوقطبــی یــا دوگانگــی »رســمی« و 
»واقعــی« راه بیندازنــد. مثــا بعضــی جاهــا دوربیــن 
تلویزیــون را راه ندهنــد یــا حتی‌الامــکان درگیــری یــا 
حاشــیه‌ای بســازند که روایت مردمی رویداد خدشــه‌دار 
شــود. به تعبیر بهتــر، حادثه می‌ســازند تا روایت شــما از 

حادثه اصلی گوشه پیدا کند.
 به‌طــور کلــی رســانه اعتمــاد مــردم را بــرای چــه چیــزی 

می‌خواهد، در مرحله آخر این ماجرا اقناع است؟
هیچ نظام سیاســی بدون مردم به‌جایی نمی‌رسد، حتی 
اگــر از نظــر ثــروت و امکانــات مثال‌زدنــی باشــد. رســانه 
به اعتماد مــردم نیــاز دارد تــا کارکردهای متقابــل قدرت 
سیاســی و بدنــه اجتماعــی بــه یــک اســتاندارد معمــول 
برســد. در حال حاضر این رابطه گــره و گیر فراوانــی دارد. 
درک متقابــل و ارتباط متــوازن وجود ندارد، چون رســانه 
نتوانســته در غیاب مراجع اجتماعی و جامعــه مدنی که 
به‌دلایل مختلف صحنه را ترک کرده‌انــد، جای همه آنها 
ایفــای نقــش کنــد. در اولیــن گام رســانه باید بپذیــرد نه 

اجتماع است و نه سیاست.  
 با توجه به این مســأله که در عصر حاضر برای انتشــار 
خبرها به حضــور خبرنــگار نیاز چندانی نیســت، ســرعت 

عمل پوشش خبری چطور قرار است به‌دست بیاید؟ 
چرا اتفاقا. امروز به حضور خبرنگار بیشــتر نیاز داریم اما 
، روایت اســت؛ تفســیر اســت،  خبرنــگار بایــد بداند خبر
تحلیل اســت و البته باید برای همه اینها آموزش ببیند 
، توجه به  و از ســوی دیگــر بــه او اعتمــاد کننــد. راه دیگــر
شــهروند‌خبرنگاری اســت کــه البتــه تاکنون نتوانســته 
آنچنــان کــه اصحــاب رســانه انتظــار دارنــد بــه اجــرای 
نقــش خبــر کمــک کنــد. نبایــد خبــر را دســت‌کم گرفت 
 و آن را صرفــا یــک فیلمبــرداری بــا گوشــی همــراه یــا نقل 

یک واقعه دانست.
و  می‌شــود  بحــران  دچــار  کشــور  کــه  شــرایطی  در   
اعتراض‌ها بالا می‌گیرد رســانه چــه برخوردی باید داشــته 

باشد؟
دیگر دوره عــدم ورود به بحران گذشــته. از ســویی دیگر 
حساســیت برخــی موضوعــات و تجربــه برخــی اتفاقات 
سبب شــده سیاســتگذار به این نتیجه برســد که همه 
سیاســت‌ها و برنامه‌ریزی‌هــا تمرکــز پیــدا کند تــا چیزی 
از دســت نرود. در مــورد اعتراض‌هــا بایــد بدانیم همین 
روایــت اعتراض‌ها خود به همدلــی محیط کمک می‌کند 
و وزن دادن و ‌رســمیت ‌بخشــیدن به اعتراض‌ها سبب 
می‌شــود اعتراض، آشــوب نشــود. اما این کافی نیست. 
افکار‌عمومی باید بداند رسانه کارش فقط انتقال است 
و از‌سوی دیگر سیاســیون هم باید بدانند همه رسانه، 
امنیت و سیاســت نیســت. باید خط‌قرمزها را کم کرد و 
به‌سوی یکپارچگی رسانه‌ای حرکت کرد، حتی اگر محال 

به نظر برسد.

س
شنا

افکار‌عمومی باید بداند رسانه کارش فقط انتقال است کار
و از‌سوی دیگر سیاسیون هم باید بدانند همه رسانه، امنیت 
 و سیاست نیست. باید خط‌قرمزها را کم کرد و به‌سوی 
یکپارچگی رسانه‌ای حرکت کرد، حتی اگر محال به نظر برسد

گفت‌وگو با دکتر محمد رستم‌پور در مورد تاثیرات رسانه‌ای و امنیتی رویکرد جدید صداوسیما

دوره  عدم ورود به بحران گذشته است
ج شــوند. اتفاقی که باعث شــده بخــش زیادی از  رویکرد جدید رســانه ملی در پوشــش رخدادهای خبری باعث شــد رســانه‌های فارســی‌زبان خارجی از گود رقابت خبری و مرجعیت خار
ع کنند یا حتی مطالبات‌شان را با  تهدیدات رسانه‌ای و چه بســا امنیتی را خنثی کرده است چرا که مردم داخل کشــور برای پیگیری مطالبات‌شان لازم نیســت به رســانه‌های خارجی رجو
، مدیر‌کل پژوهش و بررســی‌های خبری ایرنا رفتیم تا تاثیر رسانه‌ای و امنیتی  آنها در میان بگذارند. برای بررسی این مســأله از زاویه رسانه و امنیت ملی به ســراغ دکتر محمد رســتم‌پور

این تغییر رویکرد را بررسی کنیم.


